
ســینما، عرصۀ نمایش و هستی‏بخشــی به 
پدیده‏هاست و خودکشی، عرصۀ ویرانگری 
ســوژه، پایان نمایش و خاتمــه‏ای دردناک. 
حال ایــن دو تضاد چگونــه می‏تواننــد کنار 
یکدیگر قــرار گیرنــد و اصــاً نمایش مرگ، 
در اینجــا خودکشــی، در ســینما ممکــن 
می‏نمایــد؟! اگر خودکشــی را یــک موضوع 
در نظر بگیریم، یعنی چیزی که قرار اســت 
نشــانش دهیــم؛ بایــد بگوییم آری ســینما 
می‏توانــد خودکشــی را بازنمایــی کنــد؛ اما 
از آنجــا کــه بــا نظــر ویرجینــا ولــف1 در باب 
ســینما هم‏نظر هستم و غایت ســینما را در 
آن می‏یابــم؛ اینکــه: »ســینما ایجادکننــدۀ 
درک خــود آن پدیــده اســت و نــه بازنمایی 
آن«. باید بگویم پدیدۀ خودکشــی در هیچ 
اثر ســینمایی تبدیل بــه پدیده‏ای آشــکار و 
قابل‏لمــس بــرای من نشــده اســت و همه 
آثار، تا آنجا کــه دیده‏ام، بازنمایی آن اســت 

تا خود آن. 
حال باید پرســید: »ســینما ایــن موضوع را 
ح آن موجب  ح می‏کند و طــر چگونه مطــر
چه برانگیختگی‌ای در مخاطب می‏گردد؟« 
این برانگیختگی اگر با ذهن مذهبی‏ و دینی 

آغشته باشــد بی‏شــک نتیجۀ آن، قضاوتی 
شرعی و اخلاقی خواهد بود؛ چراکه از منظر 
ادیان و اذهان مذهبی، خودکشــی عملی 
ناپسند و گناهی نابخشودنی است و از سوی 
دیگر و در برخی از جهات شرک و ایستادگی 
در برابر خداوند تلقی می‏شــود. با ذهنیت 
دینی، نتیجه واضح و مبرهن است و پروندۀ 
فهم و نتیجه‏گیری در باب این موضوع بسته 
می‏شود. می‏توان فیلم‌هایی که این عمل را 
نشان می‏دهند، به دو گروه »فیلم مشوّق« 
و »فیلم تقبیح‏گر« این کنش، دسته‏بندی 
و آن‌ها را قضاوت کرد. شــاید فیلم مشــوق 
»دریــای درون« از یک ســو و فیلم تقبیح‏گر 
»کلــوز« از ســوی دیگر، ایــن دســته‏بندی را 
معرفــی ‏کنــد امــا چیــزی در این میــان گم 
می‏شــود و آن، علــت و چرایــی بازنمایــی 
خودکشــی اســت که بــرای یافتــن آن باید 
نتیجه‏گیری را به تأخیر انداخت و به‏دنبال 
یافته‏ها حرکت کرد. این سوال که »سینما 
چــرا خودکشــی را تبدیــل به موضــوع خود 
می‏کنــد و نیز علــت آن را چگونــه بازنمایی 
می‏کند؟« می‏تواند سؤال اصلی و اساسی‌ای 
باشد که دسته‏بندی‏های جدیدی را برای ما 

خواهد ساخت.
از ادیان کهن تــا ادیان جدیــد و از رواقیون 
تا لــکان2، مذهبــی و غیرمذهبــی، از مرگ 
و ســپس از خودکشــی گفته‏انــد. از روایت 
شوکران نوشیدن ســقراط توسط افلاطون 
تا روایــت ابرانســان نیچه، موضــوع مرگ و 
خودکشی، در رســاله‏های مختلف بررسی 
و بیان شده ‏است و از نظریه به ادبیات آمده‏ 
اســت و به خود هنرمند نیز رسیده ‏است. از 
تســوایک3 تا ولف، و بی‏شک ابزار و بن‏مایۀ 
اساســی داســتانی ســینما چیزی جــز این 
موضوعات نیســت که از آن برداشت کند و 
تبدیل به ســوژۀ خود نمایــد و روایت خود را 

از آن تعریف کند.       
اما موضوع فقط روایتی از مرگ و خودکشی 
نیســت بلکه موضوع، چرخانــدن دوربین 
هنرمنــد نیز هســت. جایی که خودکشــی 
تاثیرگــذاری  به‏مثابــه  هنرمنــد  بــرای 
هنــری می‏شــود و هنرمنــد در آن بــه مرگ 
می‏اندیشــد. تومــاس مــان4 البتــه عمــل 
خودکشــی هنرمنــد را، بزدلانــه می‏داند اما 
پروست5 می‏نویسد هنرمند هرگز نمی‏میرد 
مشــروط بر اینکه آثارش پــس از مرگش به 
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